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  چكيده

سينا  دانان مسلمان پس از ابن هاي منطق تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه از نوآوري
متناظر كه الدين ابهري است الدين خونجي و اثيرگردانش، افضلمانند فخر رازي و شا

، تقسيم )توسط ارسطو(به ضروري و اتفاقي هاي فيلسوفان غربي از قبيل تقسيم  با تقسيم
است و نوع ) توسط هيوم و كانت(به تحليلي و تركيبي و تقسيم به پيشيني و پسيني 

اين تقسيم، در ابتدا، مورد . نمايد ها را باز مي دانان مسلمان به اين تقسيم نگاه منطق
دانان بعدي  طقاما منگرفت، داناني چون خواجه نصير و شاگردانش قرار   منطقةمناقش
بندي  در دوران معاصر، چند صورت. ، اين تقسيم پذيرفتند و آن را مهم شمردندهمگي

توسط حائري يزدي، مرادي افوسي، (از قضاياي حقيقيه و خارجيه در منطق جديد 
در اين مقاله، با نشان دادن ضعف اين . ارائه شده است) كردي و وحيد دستجردي

بندي  ده است، صورتدانان ما بو حليلي كه در ذهن منطقتنماياندن ها در  بندي صورت
  . شده استو مطابقت آن  با افكار بلند منطق اسلامي نشان دادهجديدي پيشنهاد 

  . خارجيه، منطق قديم، منطق جديد، منطق تطبيقية  حقيقيه، قضيةقضي: واژگان كليدي
  

  مقدمه

گفتي ـگير و شـبال چشمـبا اق رانـيارجيه، در اـيقيه و خـضاياي حقـق، رـال اخيـل سـدر چه
 وحيد ؛وحدـ م؛1360 و1347 ،زديـائري يـح (اثر اـهش از دهـ بيودـوج. رو شده استهروب

؛  فرامرز 1374 و 1373 ،قائمي نيا ؛1378 و 1373، 1372 ،سليماني اميري؛  نبوي؛دستجردي
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؛ امرز قراملكي و جاهدرـف؛ الشتريـاسيان چـعب؛ اهانيـلماني مـ س؛1378  و1373 ،قراملكي
 ياز سوو  اهميت بحث ةنشاناز يك سو  در اين زمينه، )كردي؛ مرادي افوسي؛ ايراندوست

، هاو پيگيري هاتلاشتمام رغم به .  اختلاف نظر جدي درون منطق قديم استةنشانديگر 
براي نمونه، مطالب تفصيلي ( واكاوي نشده  هنوزبسياري از زواياي تاريك اين بحث

 و نكات ظريف قطب رازي در الاسرار عن غوامض الافكاركشفالدين خونجي در لافض
هاي واكاوي شده  و در بخش) بررسي نشده است هيچ يك از آثار ياد شده در شرح مطالع

هاي  كه اختلافبريم پي ميحتي، با نظر به آثار اخير، . توافق عمومي به دست نيامده است
به نظر نگارنده، با . اي آشكار گشته است هاي تازه ابهامبزرگي در بحث به وجود آمده و 

ها را با روشني بيشتري نشان داد و با  توان اختلاف استفاده از ابزارهاي منطق جديد، مي
بندي   صورتة، با ارائ خصوصدر اين.  آنها به قضاوت نشستةبيشتري دربارهولت س

 ةسازي بحث بپردازيم و زمينشفافايم به  جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيه تلاش كرده
  .برخي اختلاف آراء را از ميان برداريم

  قواعد اختصاصي منطق قديم

دانيم كه بسياري از قواعد منطق قديم، مانند تداخل، عكس مستويِ موجبه كليه، برخي  مي
، در منطق جديد، نامعتبر شمرده ...هاي شكل سوم و چهارم، ضروب ضعيفه و  ضرب
قواعد اختصاصي «اين قواعد را در اين مقاله، ). 1372 ، سليماني اميري؛نبوي ؛موحد(اند شده

اينجا مطرح در ه پرسشي كاولين . ناميم مي» قواعد اختصاصي«، و يا به اختصار، »منطق قديم
  :اين استمي شود، 

آيا قواعد اختصاصي منطق قديم، ارتباطي با قضاياي حقيقيه و خارجيه دارند؟ به . 1
در قضاياي حقيقيه ر، آيا اين قواعد، تنها در قضاياي خارجيه معتبر است و عبارت ديگ

  كاربردي ندارد؟
برخي از پژوهشگران منطق و فلسفه، اعتبار و عدم اعتبار قواعد اختصاصي را به تقسيم     
و ) دستجردييد ـ وح؛وحدـ م؛1360،ائريـح(دـان باط دادهـجيه ارتارـيقيه و خـضايا به حقـق

 ؛نبوي(اند  ديد به اين دسته، اين دو مبحث را بيگانه از هم شمردهـگر، با اعتراض شبرخي دي
گروه سوم، بر اين باورند كه از قضاياي حقيقيه ). 1373 ،نيا قائمي؛1372سليماني اميري، 
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توان قضاياي خارجيه را استنتاج كرد و استنتاج قضاياي خارجيه از حقيقيه نوعي مغالطه  نمي
يه در ـارجـها را خ هـزئيـيقيه و جـقـها را ح ليهـي، كـتصاصــواعد اخـر در قـاگال ـح. تـاس
  ). 1375 ، و سلماني ماهاني1373،قراملكي( گفته شده خواهيم شدةدچار مغالط، ظر بگيريمـن

جديد پيش آمده است كه رويكرد پژوهندگان ياد پرسش ، دو  بحثدر ارتباط با اين    
  . بسيار متفاوت استشده در پاسخ به آن دو، 

     آيا قواعد اختصاصي منطق قديم، قواعدي صوري هستند يا قواعدي مادي و مربوط . 2
 روند؟ به معنا به شمار مي     

، قواعد اختصاصي را پرسش دومموحد، در اين ميان، تنها كسي است كه در پاسخ به     
 ص ،موحد(ه متهم كرده است مربوط به ماده دانسته و منطق قديم را به خلط صورت و ماد

144 .(  
  ضاياي خارجيه، تفكيكي صوري است يا به ماده و ـيقيه از قـيك قضاياي حقـآيا تفك. 3    

 شود؟ معنا مربوط مي        

آيد مير، چنين ب دستجرديهاي حائري و وحيد ، از فحواي گفتهاين پرسشدر پاسخ به      
  . فكيكي صوري استكه تفكيك قضاياي حقيقيه و خارجيه، ت

به را حائري قضاياي حقيقيه را، به صراحت، به قضاياي شرطي و قضاياي خارجيه       
   .ندك قضاياي عطفي تحليل مي

توان به قالب قضاياي   را ميهيحقيقما تا اينجا حرفشان را قبول داريم كه قضاياي 
 سراغ قضاياي  اما وقتي،برانگيز استو اين سخن صحيح و تحسين ،آوردشرطيه در
اند، دچار  بينيم هنگامي كه آنها را در قالب رياضي منطقي ريخته رويم، مي جزئيه مي

اند، و آن اشتباه اين است كه قضاياي جزئيه  يك اشتباه عظيم و خانمانسوز منطقي شده
اند كه موضوع قضاياي  خيال كرده. اند  به قالب قضاياي وجوديه درآوردهرا اشتباهاً

 كليه، شرط و تعليق و نفس ةحقيقيگونه كه در همان. ... ارج وجود داردجزئيه در خ
كند، در اينجا هم نفس قضيه به هيچ وجه  قضيه، وجود موضوعِ خود را تضمين نمي

در اينجا هم كه كميت قضيه جزئي است، . ... تضمين كنندة وجود موضوع نيست
» . حيوان خواهد بودxگاه  شد، آن انسان باx اگر آن xبراي بعضي «: توانيم بگوييم مي
در قضيه جزئيه هم، نسبت و ربط به همين صورت است و فقط سور قضيه فرق ... 
   1.) برخي مباحث هستي شناسي و 114، ص 3، چ 105، ص 2، چهرم هستي. (كند مي



        آينة معرفت 
_____________________________________________________________________________________                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

34

صراحت معتقد است كه منطق رياضي، منطق قضاياي حقيقيه به  ، نيز دستجرديوحيد    
 برهان و سمانتيك آن، به منطق قضاياي خارجيه تبديل ةدر نظرياندكي ييرات است و با تغ

  :شود مي
 خارجياستنتاج موجب جزئي از كلي را تنها در قضاياي «دانان سنتي كه  اين حكم منطق

 موجه بوده وهيچ ارتباطي  كاملاً،»دانند كه افراد موضوع وجود خارجي دارند مسلم مي
اگر ما ورود محمولات تهي مصداق . ... ا چيز ديگري نداردهم با خلط مباحث معنايي ب

 كاري هاي مذكور همواره معتبر خواهد بود و اين دقيقاً را به زبانمان قدغن كنيم استنتاج
 يعني استنتاج موجب جزئي از كلي را تنها به قضاياي ،اند دانان سنتي كرده است كه منطق

ن حركت ـاند و اي ودهـدود نمـد محارجي دارنـود خـوضوع وجـ كه افراد مخارجي
 – به عنوان حركتي منطقي – خارجيتوسل به قضاياي . ... الاصول فاقد اشكال استعلي

ست كه سمانتيك و در نتيجه منطق  االاصول فاقد اشكال بوده تنها ايرادش اينعلي
   2.)589 و 583- 584ص (كند جديدي را طلب مي

 وياي حقيقيه و خارجيه را به لحاظ صورت يكسان  ساير انديشمندان ياد شده قضا     
 سليماني ؛87، ص  نبوي؛ 144 ص،موحد(اند   معنا و ماده دانستهةتفاوت آنها را در ناحي

  ).41ص ، 10 ، شمارة1373 ، قائمي نيا؛ 44 ص 1373 و 41، ص1372 ،اميري
حائري و ا  ب، حقپرسش دوم و سومدهيم كه در پاسخ به دو  در اين مقاله، نشان مي     

و قواعد اختصاصي و نيز تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه، هر دو،  دستجردي است وحيد
 اول، پرسشدر پاسخ به .  صوري هستند و دخالت ماده و معنا در آنها موردي نداردكاملاً

دهيم  نشان مي، در اين مقاله. دستجردي حق نه به جانب حائري است نه به جانب وحيد
اند، قواعد اختصاصي  ه نبوي و سليماني اميري و قائمي نيا به درستي دريافتههمان طور ك

البته تحليل ما در . رود هم در قضاياي خارجيه منطق قديم، هم در قضاياي حقيقيه به كار مي
  .برده بسيار متفاوت استاثبات اين نكته، با رهيافت سه انديشمند نام

، به صفحة بعد در جدول ،وناگونگرويكردهاي ه پرسش را با توجه بسه اين پاسخ به     
  :ايم گنجاندهاجمال 
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  اين مقاله  نبوي  وحيد  موحد  حائري    
ختصاصي، در كدام قسم اقواعد  1

  معتبرند؟
  هر دو  هر دو  خارجيه  هيخارج  حقيقيه

اختصاصي، به كدام قسم قواعد  2
  اند؟ متعلق

  صوري  صوري  صوري  مادي  صوري

رجيه، از تفكيك حقيقيه از خا  3
  كدام قسم است؟

  صوري  مادي  صوري  مادي  صوري

  

  قضاياي حقيقيه و خارجيه در منطق قديم

  سينا نظريات پيش از ابن

و ممكن ) Apodictic(، ضروري )Assertoric(گزاره را به مطلق  ،ارگانونارسطو در 
)problematic ( ات ، تناقض ميان مطلقعبارت كتاب 9 و7هاي و در فصلرده است كتقسيم

  . )7-13ارسطو، فصل(كند ، تناقض ميان موجهات را بررسي مي13 و 12هاي  و در فصل
 تناقض ميان وها را بيان  ها و ميان شخصيه ، تناقض ميان محصوره7ارسطو ابتدا در فصل     

 موجبه و سالبه ةبه نظر ارسطو، دو مهمل). 76 -81ص، همان(كند  مهملات را انكار مي
ها در  مهمله: دليل اين مسئله آشكار است). 80 ص،همان(دق باشند توانند هر دو صا مي

  .حكم جزئيه هستند
 دپذير ميهاي مربوط به گذشته و حال را  ، تناقض ميان گزاره9ارسطو، سپس در فصل      

به نظر ارسطو، ). 82ص  ،همان(كند  هاي مربوط به آينده را انكار مي و تناقض ميان گزاره
 ،همان(توانند هر دو غيرصادق و غيركاذب باشند   آينده، مية سالبه دربار موجبه وةدو گزار

توان به صورت  هاي مربوط به آينده را نمي به طور دقيق، از نظر ارسطو، گزاره). 83ص 
ما در مورد اينكه ). امكان استقبالي( بلكه بايد قيد امكان را به آن افزود ،مطلق به كار برد

توانيم قاطعانه بگوييم كه صادق است يا قاطعانه بگوييم كه  نمي» دفردا باران خواهد باري«
توان با قطع و يقين گفت كه   گذشته و حال، ميةاين در حالي است كه دربار. كاذب است

هاي ضروري، در  ، گزاره اينبا وجود. »بارد اكنون باران مي«يا » ديروز باران باريد «مثلاً
بارد يا  باران، يا مي«روري ـ ضةزارـمونه، گـراي نـب. تندـادق هسـده صـآينو ال ـ ح،ذشتهـگ
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باران، يا باريده «توان گفت در گذشته و حال  در هر سه زمان صادق است و مي» بارد نمي
  .»باران، يا خواهد باريد يا نخواهد باريد«و در آينده » است يا نباريده است

ه ـاند ك دهـعتقد شـس از وي، مـان پـاند طقـروهي از منـگ طو،ـارس كارـن افـاس ايـبراس    
هاي  هاي ممكن در زمان آينده و گزاره هاي مطلق در زمان گذشته و حال، و گزاره گزاره

  .ضروري در هر سه زمان صادق هستند
هاي مطلق، شامل افراد  گزارهورت تفسير شد كه موضوعـاين نظريه، بعدها، به اين ص    

هاي  گزارهمكن، شامل افراد آينده و موضوعـهاي م زارهـگوضوعـال است و مـته و حـگذش
  .ضروري، شامل افراد در هر سه زمان است

اين تفسير، با تقسيم قضايا به خارجي، ذهني و حقيقي در منطق اسلامي قرابت بسيار دارد     
در خارج از ( افراد موجود ةهاي خارجي دربار گزاره). داردوجود هايي نيز  البته تفاوت(

هاي   و گزاره) يعني موجود در ذهن( افراد معدوم ةهاي ذهني دربار است و گزاره) ذهن
، با فعل گذشته به كار هاي خارجي، غالباً در عمل، گزاره.  اين افراد استةحقيقي شامل هم

از سوي . »اند ت دولت در ايران، مرد بودهئ وزيران هيةهم«يا » قتل من في العسكر«: رود مي
 آينده كه اكنون معدوم هستند و تنها در ذهن جاي دارند وضعيت نامعيني دارند ديگر، افراد

.  آنها سخن گفتةتوان دربار  آنها امكاني است و با قطع و يقين نميةو سخن گفتن دربار
توان به كار برد و  را مطلق نمي» ت دولت در ايران، مرد خواهند بوديئ وزيران هةهم «ةگزار

ئت دولت در ايران،  وزيران هيةممكن است در آينده هم«:  آن افزودبايد قيد امكان را به
  .»مرد باشند

  :عبارات فارابي به اين تفسير بسيار نزديك است    
و الممكن هو ما ليس بموجود الان و يتهيأ في اي وقت ... الضروري هو الدائم الوجود 
ن طبيعه الممكن و حصل و المطلق هو ما كان م. و لا يوجدااتفق من المستقبل ان يوجد 

و المطلقه قد جرت العاده فيها ان تجعل علامتها حذف الجهات كلها و ... الان موجودا 
و . وجعلوا حذف الجهات كلها كالجهه لها. ضطرارلاالا يصرح فيها لا بالامكان و لا با

و يصحح انه راي ارسطوطاليس في ] الافروديسي[هذا هو الذي يذهب اليه الاسكندر 
  ).108ص(و كأن حذف الجهات كلها يدل بانه لا اضطراري و لاممكن . لقهالمط
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 پاياني از عبارت نقل شده، ترديدي را در فارابي نسبت به معناي مطلقه نشان ةجمل    
 اما ،اي نيست ميان حذف جهت و دلالت بر عدم ضرورت، هيچ رابطهدانيم كه مي. دهد مي

دانان   يكديگر توسط منطقاميان اين دو و خلط آنها ببه تفاوت » كأن «ةاژذكر وفارابي با 
سينا، چنان كه در بخش بعد خواهيم ديد،  ابنبيان تفكيك اين دو معنا در . كندمياي اشاره
  .شود  تصريح ميكاملاً

  سينا و آراي پيشينيان ابن

 ة پيش از خود دربارة، به چهار نظريشفا از قياسسينا در آغاز بحث جهات در كتاب  بنا
 ة گزار؛ اول، كه از تئوفراستوس و تامستيوس استةدر نظري. كند  مطلقه اشاره ميةگزار
 ة گزار؛ اسكندر افروديسي استة دوم، كه نظريةدر نظري.  فاقد جهت استة گزار،مطلقه

 آن است كه ه مطلقة سوم، گزارةدر نظري.  غيرضروري يا غيردائم استةمطلقه، گزار
سينا اين نظريه را  ابن. هاي گذشته، حال يا آينده موجود باشد موضوع آن در يكي از زمان

 مطلق ةزار؛ گ سوم گرفته شده استة چهارم، كه از نظريةدر نظري. داند سخيف و مختل مي
 و رتاي است كه ضرو  ضروري و ممكن گزارهة سوم، اما گزارةهمان است كه در نظري
ها حيوان   انسانةضروري است كه هم «مانند، شود  مطلق وارد ميةامكان به روي سور گزار

 نخست ةسينا، دو نظري به نظر ابن. »ها انسان باشند  حيوانةممكن است كه هم«و » هستند
  : دوم نادرست استةدرست و دو نظري

  :لنعد تقرير خلافهم في امر المطلقه
  ...قال بعضهم ان كونها مطلقه هو ان تحذف الجهه عنها قولا و تصورا حذفا . 1
   قوم يجعلون المطلق من ذلك و. 2

 ما لا يكون الحمل موجودا فيه دائما . الف

            بل ما ) و ان اتفق في البعض(او ما لايجب ذلك في كل واحد .  ب 

  يكون الحمل وقتا ما      
 او لا يجب ان يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا . ج

                                                        و هذا ...  ما كان موضوعاته حاصله بالفعل في زمان ما قوم يجعلون المطلقو . 3               
  ...الراي الثالث سخيف مختل                  
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 قد نبع من هذا المذهب مذهب آخر في امر الجهات حتي التفت في امر الضروره و و. 4
ان هذا الراي النابع ايضا . ... ورها يصدق و يكذبالامكان الي امر القضيه في ان س

غيرصواب و ان الاعتبار  في الضروره و الامكان هو بحسب مقايسه حال المحمول و 
 .و ليس ذلك بحسب السور) و يدخل، بعد ذلك، السور(الموضوع 

  ).28  - 31ص لقياس،المنطق ا، الشفاء (و اما المذهبان الاولان فانا لانناقش فيهما بوجه                 
چه از ـآنه ه بـست كـرده اـر كـمي را ذكـ پنجةريـ، نظتنبيهاتـالارات و ـشلااسينا، در  نـاب    

  :دانان پس از ارسطو نقل كرديم، نزديك است منطق
اي بالاطلاق و غير الاطلاق، [بالوجود و غيره » كل ج ب«و علي طريقه قوم، فان لقولنا 

مما في الحال او في (كل ج «وجها آخر، و هو ان معناه ] اي الضروره و الامكان
» كل ج ب بالضروره«و حينئذ يكون قولنا . »فقد وصف بانه ب وقت وجوده) الماضي

كل ج «فمعناه » كل ج ب بالامكان الاخص«هو ما يشمل علي الازمنه الثلاثه و اذا قلنا 
  .)165- 166ص (»ونفيصح اين يكون ب و ان لا يك) اي وقت من المستقبل يفرضفي(

 سوم ة پنجم را تركيب دو نظرية، نظري و التنبيهاتشاراتلاشرح اخواجه نصير طوسي، در     
الدين رازي به خطاي خواجه پي و قطب) 166ص( پنداشته است ءالشفاو چهارم از كتاب 

اجه حتواي سخن خوـه مـ  ب،دهـ آمءشفاـ الچه درـاره به آنـدون اشـطر، بـد سـرده و در چنـب
اين ). پانوشت 166ص، المحاكمات بين شرحي الاشارات و الاتنبيهات(اعتراض كرده است 

  .اند دانان قديم، در اسناد تاريخي نظريات علمي چندان دقيق نبوده دهد كه منطق نشان مي
 افراد گذشته، حال و آينده ةهاي مطلق، نه تنها شامل هم سينا، موضوع گزاره به نظر ابن       
 و از اين جهت، هيچ تفاوتي با گيرددربرمينيز را  افراد فرضي و ذهني ةبلكه هم ،است

 محمول و به ةاگر تفاوتي هست در ناحي. هاي ضروري و ممكن ندارد موضوع گزاره
اگر در رابطه، الفاظ ضرورت و امكان را نياوريم .  رابطه استةتر، در ناحي عبارت دقيق
بينيم كه تفاوت اين سه قسم، در  پس مي. خواهد بود والا ضروري يا ممكن ،گزاره مطلق

 بلكه تفاوت يك تفاوت لفظي و صوري است و ، شمول افراد گذشته و حال يا آينده نيست
  .شود به وجود يا عدم الفاظ دال بر ضرورت و امكان درون گزاره مربوط مي

 مطـالب را از ديگران  تصـريح دارد كه وي ايـنالحكمهعيونسينا در كـتاب     عـبارات ابـن
  : گرفته است
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فلا نعني به ما يكون موصوفا بانه ج في الخارج؛ اذ » كل ج«اذا قلنا: قالوا: الشرط الرابع 
لوكان المراد ذلك لكنا اذا قررنا موت الافراس بالكليه حتي لم يبق فرس اصلا، فحينئذ 

ما يكون » كل ج«ا بل المراد من قولن: قالوا. »كل فرس حيوان«وجب ان يكذب قولنا 
  ). 128، صعيون الحكمهسينا، به نقل از فخر رازي، ابن(جيما بحسب الفرض العقلي

 افراد موجود و معدوم ة كليه، همةكيدها بر اينكه در موجبأ اين تةرغم همبه سينا،  ابن      
اياي شود، در بسياري از موارد، تنها افراد موجود را اراده كرده و در حقيقت قض اراده مي

  :خارجيه را به كار برده است
فاما الموجبات ... فيكذب اذا كانوا معدومين  » كل انسان يوجد لاعادلا«و اما قولنا 
فلاتجتمع البته علي ] كل انسان يوجد لاعادلا«و » كل انسان يوجد عادلا«[ المقاطره

  ).89ص ،هلعبارا،الشفاءالمنظق (»الكذب اذا كان الكل معدومينتجتمع عليالصدق لكن
هاي كلي را كاذب در   موجبه،ها، به صرف اينكه انسان معدوم باشد سينا، در اين مثال ابن    

هاي كلي، قضاياي خارجيه است  دهد مقصود او از اين موجبه نشان مياست كه نظر گرفته 
يا (هاي موجود و معدوم   انسانةسينا هم اگر ابن. كه وجود خارجي در آنها شرط است

توانست به صرف معدوم بودن انسان، حكم به  را در نظر گرفته بود، نمي) مقدرمحقق و 
هاي معدوم  كه در ميان انسانكرد ميايست تصريح ـب كه ميـ بل،ها كند زارهـذب اين گـك
ده، ـاد شـ يةيـهاي كل وجبهـن رو، مـتند و از ايـل هساعادـنرخي عادل و برخي ـ، ب)يا مقدر(

  :ي را ببينيدعبارات بعد. اند كاذب
تصدق اذا كانوا كلهم جائرين او ] لا واحد من الناس يوجد عادلا[فان السالبه الكليه 

كلهم متوسطين او بالقوه او معدومين او خلط ليس فيهم عادل و تكذب اذا كان بعضهم 
  .... عادلا و الباقي كيف كان 

ا كلهم عادلين او تصدق اذا كانو» لا واحد من الناس يوجد جائرا«و اما قولنا     
متوسطين او بالقوه او غيرقابلين او معدومين او خلط ليس فيهم جائر و تكذب اذا كان 

  ).90ص ، همان(بعضهم جائرا كائنا ما كان الآخرون  
داند و اين   كليه را به صرف معدوم بودن موضوع صادق ميةسينا، سالب در اينجا نيز، ابن    

را خارجيه در نظر گرفته است كه با انتفاي موضوع در دهد كه وي اين قضايا  نشان مي
 .اند خارج صادق گشته



        آينة معرفت 
_____________________________________________________________________________________                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

40

  سينا دانان پس از ابن منطق

هاي مطلق بنا به تعريف  دانان مسلمان به اين نكته پي بردند كه گزاره سينا، منطق پس از ابن
ارجي و  افراد خة، همواره شامل هم)هاي فاقد الفاظ ضرورت و امكان يعني گزاره(سينا  ابن

شوند   افراد ذهني را شامل مي  افراد خارجي و گاهي صرفاً بلكه گاهي صرفاً، ذهني نيستند
كه اين تفكيك را با است داني  اولين منطقفخر رازي . گيرند و گاهي هر دو گروه را فرا مي

  : كند صراحت اعلام مي
لو وجود في الذي  و قد يراد به الامر في الاعيانانه قد يراد بالجيم ما يكون جيما 

 فعند موت الافراس بالكليه لا المفهوم الاول» كل ج«فان عنينا بقولنا .  جيماالاعيان لكان
» كل فرس حيوان« صدق قولنا المعني الثانياما لو عنينا » كل فرس حيوان«يصدق ان

  ). 128، صشرح عيون الحكمه(سواء حصل الفرس في الوجود الخارجي او لم يحصل
اما .  الخارجيبحسب الوجود و تاره بحسب الحقيقهفهذا يستعمل تاره »  جكل«اذا قلنا 
ان كل واحد مما وجد في الخارج من » كل ج«و اما الثاني و هو ان نعني بقولنا ... الاول 

و علي هذا التقدير، لو لم يوجد شيء من . آحاد ج او كل ما حضر من آحاد ج
و لو لم يوجد في الخارج من » بع شكلكل مس«المسبعات في الخارج لما صح ان يقال 
 و اما علي الاعتبار الاول فهما .«كل شكل مثلث«الاشكال الا المثلث لصح ان يقال 

  ).140 - 141ص ، خصلمنطق الم. (كاذبان
كشف الاسرار عن ، در كتاب  رازي فخرپيروان، از )590-646 (افضل الدين خونجي     

الطرفين و حقيقيه و خارجيه نزد فخر رازي، حقيقيه ةقضيدهد كه تذكر مي، غوامض الافكار
دو قسم  و ناميده»  مطلقهةخارجي«و »  مطلقهةحقيقي«اين دو قسم را  او .الطرفين استخارجيه

 حقيقيه ةقضي و) المحمولو حقيقيه(الموضوع خارجيهةقضي: افزوده استجديد را به آنها 
ع و محمول را به محصل، معدول و خونجي، سپس، موضو). و خارجيه المحمول(الموضوع 

و روابط آنها را به ) 163ص (رسد  قسم براي موجبه كليه مي36 به  ودنكميمسلوب تقسيم 
مانند (خونجي برخي اقسام ). 163-170، صهمان(دهدتفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي

مار را هميشه كاذب به ش) يا معدولالطرفين با موضوع سالب و محمول محصل خارجيه
زيـرا مـوضوع اين اقـسام، همـة ممـتنعات و معـدومات را شـامل ) 165، صمانـه(آورد مي
  . گيردكه محمول آنها تنها موجودات را دربرميشود در حاليمي
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يعني قضاياي (گـانه 36 قسـم از ايـن اقـسام 18    خونـجي در ادامـه بـه بيـان عكـس نقيـض
و در ايـن بـين، گهـگاه، آراء ) 171، صهمان( پردازدمي) رفينالطالطرفين و خارجيهحقـيقه
، همان(كشددربارة عكس نقيض را به نقد مي) يكي ديگر از شاگردان فخر(كشي الدينزين
گزارش انتقادي بحث خونجي، خود نيازمند يك مقالة مستقل ). 191-192 و 185-189ص

  . گذريماست و ما از آن در مي
 فخر رازي، اثيرالدين ةرا ديگر شاگرد برجست»  ذهنيهةقضي«ر، اصطلاح براي اولين با    

 كشف الاسراركه گويا ناظر به  (تنزيل الافكار في تعديل الاسراردر كتاب ) 663. م(ابهري 
ابهري، به دليل اينكه تعريف فخر و خونجي از ). 161ص (د كن جعل مي) و در نقد آن است

او در : دهدكاذب است، تغييري كوچك در اين تعريف مي  هميشه ها  حقيقيه، در كليهةقضي
با اين شرط، قضاياي . »باشدالوجود ممكنبايد موضوع «افزايد كه  حقيقيه، اين شرط را مي

پس از ابهري، اين تقسيم را كاتبي ). 161، صهمان(توانند صادق نيز باشند  كليه، مييةحقيق
ي و بسياري ديگر تا زمان حاضر به كار الدين رازالدين ارموي و قطبقزويني و سراج

  .پذيرند  هرچند برخي تعريف فخر را و برخي تعريف ابهري را مي؛ نددبر مي
هاي شديد دانشمندان بعدي مانند خواجه نصير و  پس از ابهري، اين تقسيم با مخالفت    

كتاب خواجه نصير در نقد . شود رو ميهالدين شيرازي روبشاگردانش علامه حلي و قطب
با در آن نگارد و   ميتعديل المعيار في نقد تنزيل الافكار ابهري، كتابي به نام تنزيل الافكار

مختل پيروان ارسطو، به نقد تقسيم ابهري   سخيف وةسينا در رد نظري تمسك به آراي ابن
، كه به فارسي نگاشته است، لتاجاةدرقطب الدين شيرازي نيز در كتاب  ).160ص(پردازد مي
اي را بر  دهد و در پايان، الفاظ تند و زننده خران را به شدت مورد انتقاد قرار ميأسيم متتق

  :راند ضد اين تقسيم به زبان مي
خران است كه عمر خود و أ بلكه از خرافات مت،خارجي و حقيقي هيچ اصلي ندارد

استعداد محصلان در آن ضايع كردند و تا كتب منطق از خارجي و حقيقي و ديگر 
   ]).77 [=   369ص ( رافات ايشان پاك نكنند علم منطق مقرر نشودخ

سينا به اين صورت بوده  چنان كه ديديم، تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه پيش از ابن    
شمرده   قضايا را خارجيه ميةپنداشته يا هم  قضايا را حقيقيه ميةدان، يا هم است كه هر منطق

روه دوم را سخيف و مختل  است و نظر گه نخست جاي دادهسينا خود را در گرو ابن. است
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 خيزد و ميالدين رازي به مخالفت با هر دو گروه ياد شده بردر اين ميان، فخر. شمارد مي
و از نظر (شود كه قضيه گاهي به صورت حقيقيه و گاهي به صورت خارجيه  معتقد مي

دانان،  وره و پس از آن، عموم منطقدر اين د. رود به كار مي) ابهري، گاهي به صورت ذهنيه
يابند و حتي برخي، قواعد منطق را به طور جداگانه در قضاياي  گرايش مي  فخرةبه نظري

اي در يك قسم و عدم اعتبار آن در  كنند و به اعتبار قاعده حقيقيه و خارجيه بررسي مي
جيه را نيز  قضاياي حقيقيه با خارة و حتي رابط) 163، صخونجي(كنند ديگري حكم مي

در اين زمينه، چنان افراطي ). 132ص،لوامع الاسرار في شرح مطالع الانواررازي، (كنند بيان مي
مخالفت با اين تقسيم، سخنان تندي را كه نقل در لدين شيرازي، اگيرد كه قطب صورت مي

ر كتب بندي تا زمان حاضر، جايگاه خود را د ، اين تقسيمحالبا اين . راند كرديم به زبان مي
دانان  دهد كه منطق اين نشان مي. درسي و غير درسي منطق قديم، به خوبي حفظ كرده است

  3 .اند اند و راه ابهري را پيموده مسلمان، به ايرادات خواجه و شاگردانش وقعي ننهاده

  دانان معاصر منطق

قطب ، موافقت ضمني خود را با لتاجاةدرشده از ياد  موحد با نقلدر دوران معاصر،  
ليماني اميري، سلماني ماهاني، مرادي افوسي و  س). 144ص ، موحد(كند  شيرازي اعلام مي

 تاريخي تقسيم قضايا به حقيقي و خارجي، به دفاع از اين تقسيم و ةكردي، با پيگيري سابق
، خارجيه، قضاياي حقيقه اميري، يمانيـسل(ردازند ـپ يـير مـواجه نصـهري و خـان ابـداوري مي

ايشان، با بررسي ). 22ص ،  كردي؛ 67ص ،  مرادي؛18 ص، ماهاني سلماني؛44ص  ،يهلابن
دهند كه خواجه در درك درست افكار ابهري ناكام مانده  سينا و ابهري نشان مي سخنان ابن

  :سيناست و گمان كرده است كه ابهري در تضاد با ابن
» ، مذهب سخيف است خارجيهةمبني بر اينكه قضي«كند  اشكالي كه خواجه وارد مي

 خارجي بداند تا ةاي را قضي خواهد هر قضيه الدين ابهري نميدرست نيست زيرا اثير
مورد اشكال واقع شود و اين، برخلاف نظر كساني است كه، قبل از شيخ، مدعي بودند 

  ). 44صقضاياي حقيقه، خارجيه، لابتيه، ، سليماني اميري(اي خارجيه است كه هر قضيه
  ).18 ص  ماهاني،سلماني(طوسي با ابهري در محل واحد واقع نشده است نزاع خواجة 

  ).67 ص ،مرادي افوسي(قابل دفع است ... برخي اشكالات از جمله اشكال خواجه 
  ).22ص ، كردي(رسد كه برداشت خواجه از كلام شيخ درست نباشد  به نظر مي



   بندي جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيهصورت                                                                                           

_____________________________________________________________________________________ 

 

43 

اگردانش اين تقسيم را مردود البته عباسيان چالشتري با اتكا به آراء خواجه نصير و ش   
  :شمارد مي

نخست اينكه، تقسيم قضيه : اين نظريه و راه حل براي معدومات، داراي اشكالاتي است
با مباني مورد قبول عموم ) به ذهنيه، خارجيه و حقيقيه(حمليه به لحاظ وجود موضوع 

  ).240ص (دانان ناسازگار است  منطق

   حقيقيهةگانه از قضي هاي سه تعريف

شود كه سه تعريف براي قضاياي حقيقيه  دانان قديم، مشاهده مي با مراجعه به آثار منطق
  :آورده شده است كه يكي عام، يكي خاص و يكي اخص است

در . تواند موجود يا معدوم و ممكن يا ممتنع باشد در تعريف اول، موضوع گزاره مي
  :اين تعريف، عقد الوضع و عقد الحمل شرطي هستند

و تاره [يستعمل تاره بحسب الوجود الخارجي و تاره بحسب الحقيقه » كل ج ب«قولنا 
  ] بحسب الوجود الذهني

كل ج في الخارج هو ب في «كان المراد منه ان » كل ج ب«اما الاول فاذا قيل . 1
  سواء كان ج في الحال او قبله او بعده؛» الخارج

 فهو بحيث لو وجد كان جكل ما «ان كان المراد منه » كل ج ب«و اما الثاني فاذا قيل . 2
كل ما هو «و معناه ان » كل ما له الحيثيه الاولي فله الحيثيه الثانيه«اي » لو وجد كان ب

... و السالبه الكليه بهذا التفسير لايصدق البته ... فيتناول الممتنع » ملزوم ج فهو ملزوم ب
 ...الموجبه الجزئيه صادقه ابدا 

كل ما هو «ان » كل ج ب« الوجود الذهني فيكون المراد من و ربما يستعمل بحسب. 3
، فخر رازي. كهمچنين، ر) (160- 161ص، ابهري(» ج في الذهن هو ب في الذهن

، خونجي، 179 ص، جرجاني؛79ص، ايجي؛130ص،  ارموي؛140 صمنطق الملخص،
  ). 163- 170ص

سينا نسبت داده  ي را به ابنتحليل عقد الوضع به شرط لتاجاّةدرقطب الدين شيرازي در         
  :شمارد كند و تفسير آن به شرطي را نادرست مي و آن را به فرضي بودن موضوع تفسير مي
لا يعني به » كل ج ب«اذا قلنا ”اند كه  اين عبارت گفتهه و جايي ديگر، شيخ و غير او ب

از ايراد و مراد ايشان “ »ما لو وجد لصدق عليه انه ج«فقط بل » ما هو ج في الخارج«
جيميت؛ بلكه مراد ه ين مقام، نه ملازمه است ميان آن امور و اتصاف ايشان ب اشرط در
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فرض ه داخل شود هر چه او ج است بالفعل عندالعقل يا ب» كل ج ب«ست كه در   اآن
اگر چه ج ماهيتي محال ) نها كه ممتنع نباشد لذاته كه ج بر او صادق باشداز آ(ذهني 
اند كه سابق به فهم از  ض ذهني به صيغت شرط، از آن جهت كردهتعبير از فر. باشد

  ).368- 369ص  (معانيِ حروف شرط آن است كه مقدم مفروض الوجود باشد
 كليه  ة جزئيه همواره صادق و سالبةبنا به تعريف بالا، چنان كه در متن آمد، موجب    

، يكي از مصاديق »تبعضي الف ب اس«گوييم   زيرا وقتي مي،همواره كاذب خواهد بود
ب ، ها الف، الفي است كه ب است و اين مصداق، البته ب است؛ بنابراين بعضي الف

البته احتمال دارد كه الف و ب متضاد باشند و آن الف ب، ممتنع الوجود . خواهند بود
 ةوقتي موجب. اما چنان كه گفتيم، در اين تعريف، مصاديق ممتنع نيز مورد نظر است، باشد
از اين .  كليه، همواره كاذب خواهد بودة همواره صادق باشد، نقيض آن، يعني سالبجزئيه

هيچ دو قطب همسان « صادق وجود دارد مانند ة كليةرو و با توجه به اينكه در علوم، سالب
تواند مطابق با  شود كه تعريف ياد شده نمي ، معلوم مي»كنند يكديگر را جذب نمي

  .وم باشد كليه در علةكاربردهاي سالب
طرح ماز تعريف پيشين تري خاصبه دليل اين ايراد و ايرادهاي ديگر، ابهري تعريف     

تواند ممتنع   حقيقيه، موضوع گزاره بايد ممكن باشد و نميضيةدر تعريف دومِ ق. كرده است
  :باشد

قيدنا الموضوع بما ليس بممتنع؛ ] اي لما كان التوالي الفاسده حاصله[و لما كان كذلك 
كل ما هو ملزوم ج من الافراد «بحسب الحقيقه كان مرادنا ان » كل ج ب«فانا اذا قلنا 

 . همچنين رك؛161ص ، ابهري. (فهو ملزوم ب) بذاتها و لا بغيرها(التي لايمتنع 
  ). 58ص ،  تفتازاني؛ 91  ص ،كاتبي

د ممتنع باشد و در ها نباي توان استنباط كرد كه موضوع گزاره سينا نيز مي هاي ابن از گفته    
  : بايد به شرطي برگرددن، ممتنع بودت صور

فاما الاشياء التي لا وجود لها بوجه، فان الاثبات الذي ربما يستعمل عليها حين يري ان 
لكان ) وجودها في الذهن(لوكانت موجوده «الذهن يحكم عليها بانها كذا، معناه انها 

  ).81ص ، عبارهالشفاء ، المنطق، ال. (»الخلاء ابعاد«كذا؛ و هذا كما يقال ان 
ا شرطي ـرادف بـمتنع را متـوضوع مـا مـلي بـاي حمـه زارهـسينا گ نـ اب،بينيم يـچنان كه م    
ه فخر و شاگردانش ـت كـهايي اس يـرطـر از آن شـن غيـه ايـيد كـوجه كنـايد تـب. داند يـم
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ر ـمل ذكـوضع و عقدالحـدالـدرون عقرط را ـشها ـآنرا ـ زي،دـان قيه آوردهـعريف حقيـدر ت
  .كرده استبيان سينا شرط را ميان عقد الوضع و عقد الحمل   در حالي كه ابن،اند كرده
 ، تواند واجب يا ممتنع باشد اشد و نميـاص بـكن خـايد ممـوضوع بـوم، مـريف سـدر تع     

تنع ـابد و ممـور بيـن حضـتواند در ذه ميـوجود است و نـالچون خارجيت جزء ذات واجب
برخلاف ؛ شود الوجود نيز، به دليل ممتنع بودنش، نه در ذهن و نه در خارج موجود نمي

در تعريف سوم، . يابند و هم در خارج از ذهن ماهيات ممكنه كه هم در ذهن حضور مي
» بتيه«و با موضوع ماهوي و ممكن خاص را » لابتيه«هايي با موضوع واجب يا ممتنع را  گزاره

  :اند ميرداماد و شاگردش ملاصدرا به اين تعريف گرايش پيدا كرده. نامند مي» حقيقيه«و 
و ان كان بالاتحاد » حمليه بتيه«الحكم في الحمليه ان كان بالاتحاد علي البت سميت 
و هو انما يحصل بتقرر ماهيه (بالفعل علي تقدير انطباق طبيعه العنوان علي الفرد 

و هي مساوقه الصدق للشرطيه لا راجعه » حمليه غيربتيه«ت سمي) الموضوع و وجودها
  ).70ص ، 14، شمارة معرفت ،  به نقل از قائمي نيا، ميرداماد(اليها كما يظن 

، لهين أصدر المت(و من هذا القبيل الاحكام الجاريه علي مفهوم واجب الوجود بالذات 
  ).313 ص ،الاسفار الاربعه

: دهد لهين اين تفسير را به قضاياي بتيه نيز سرايت ميأالمتحائري معتقد است كه صدر      
 قضاياي حقيقيه ةفيلسوف نظر خاصي به ممتنعات و واجبات نداشته و روي سخن او به كلي«

نيا بر اين باور است كه ملاصدرا اين قائمي ؛ اما )262ص ، متافيزيك، زديـائري يـح(» است
ملاك لابتي بودن فقط در قضاياي منعقد در «: ستتحليل را به قضاياي بتيه سرايت نداده ا

ص ، 14، شمارةمعرفت(» توان به كل قضاياي حقيقيه تعميم داد ممتنع و واجب هست و نمي
76 .(  
 ةاند؛ يعني قضي ، قسمي از قضاياي حقيقيهقضاياي لابتيه، اساساً«: نيا مدعي استالبته قائمي    

اين «: نويسد  قضاياي لابتيه ميةكردي نيز دربار). اجهمان(».حقيقيه يا بتيه است يا لابتيه
» .اين قضايا از سنخ قضاياي حقيقيه هستند... قضايا، با ساير قضاياي حقيقيه تفاوتي ندارند 

است نه » حقيقيه بتيه«دعاي ايشان درست باشد تعريف سوم، تحليل ااگر ). 104 و 100ص (
كنيم و نشان  دو تحليل پيشين ذكر ميكنار  در هر صورت، ما اين تحليل را در(مطلق حقيقيه

مرادي افوسي، ).  تواند تحليل درست تلقي شود دهيم كه تنها تحليل دوم است كه مي مي
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» بتيه هستند و قضاياي حقيقيه، غير... قضاياي خارجيه، بتيه «در مقابل، مدعي شده است كه 
  ). 81ص (

پردازد و ما آن را تنها براي مقايسه  يتعريف چهارمي هم هست كه اين مقاله به آن نم    
بندي قضايا به حقيقيه، خارجيه و ذهنيه را   سبزواري ملاك تقسيمكيمح: كنيم ذكر مي

به نظر او، اگر محمول، معقول اولي و مفهوم . محمول قضيه و نه موضوع آن دانسته است
 و اگر معقول ثاني  حقيقيه، خارجيه و اگر معقول ثاني فلسفي باشد قضيه،ماهوي باشد قضيه
  هاي در درس شرح منظومه، وهم؛ 165-166سبزواري، ص( ذهنيه است،منطقي باشد قضيه

شهيد مطهري با اين تعريف مخالفت . ) 249 و238 زواري، صـظومة حكيم سبــرح منــش
   .آن را پذيرفته است) 191-194ص ( دينانيابراهيمي و ) 398، صمجموعه آثار(كرده 

  و خارجيه در منطق جديدقضاياي حقيقيه 

  تحليل حائري. 1

د و جزئي و كلي بودن گردان ميحائري چنان كه گفتيم، قضاياي حقيقيه را به شرطي بر
 براي او. )114، ص 3 چ ؛105، ص 2، چهرم هستي(داند  گزاره را در اين امر دخيل نمي

خنان ايشان، اما بنا به مفهوم مخالف س، دهد قضاياي خارجيه تحليل خاصي ارائه نمي
اين تحليل را سلماني . توان حدس زد كه قضاياي خارجيه، همگي، بايد عطفي باشند مي

  :اند ماهاني و مرادي افوسي و عباسيان چالشتري، با صراحت كامل، به انجام رسانده
 اتفاقي است يا تقارن لزومييا تقارن ] عقد الوضع و عقد الحمل[تقارن اين دو نسبت 

  . ... ل، قضيه، حقيقيه است و در صورت دوم، قضيه، خارجيه استدر صورت او. است
. توجه به تمايز قضاياي حقيقيه و خارجيه كشف مهمي در تاريخ منطق اسلامي است

قضاياي محصوره از . شود تمايز اين دو قضيه به ساختار محتوايي آن دو مربوط مي
 قضايايي كه اقتران عقدين .1: اند حيث نسبت بين عقد الوضع و عقد الحمل بر دو دسته

به » دانشجويان موفق هستندة هم«گوييم  در آنها اتفاقي است به عنوان مثال، وقتي مي
قضايايي . x (Sx & Hx) 2∀. اين معناست كه هر كسي كه دانشجوست، موفق است

به اين » هر مثلثي شكل است«گوييم  وقتي مي. كه تقارن عقدين در آنها لزومي است
  . ..x (Sx → Hx)∀ شكل استر چيزي اگر مثلث است، لزوماًمعناست كه ه
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كليت و . ناميد» وجوديه«يا »  خارجيهةقضي«بايد آن را ... » ها كوشا هستندانسان «مثلاً
جزئيت در اينجا به معناي اين است كه همة موارد و مصاديق، انسان هستند و كوشا 

، 18 ص ،سلماني ماهاني. (ستندهستند و يا برخي از مصاديق، انسان هستند و كوشا ه
  ).21 و 20
قضاياي خارجيه در منطق . ... شود  حقيقيه در منطق جديد به شرطي برگردانده ميةقضي

  ).135 و 20ص، مرادي افوسي. (توان به صورت تركيب عطفي بيان كرد را مي... قديم 
قضاياي خارجيه را سينا و قطب رازي، سور كلي در  عباسيان چالشتري، با استناد به سخن ابن

  :داند مي(!) وجوديه و جزئيه 
ارز  معادل و هم x (Fx & Hx)∃ وجوديه ةملجبا » كل ج ب «خارجيه ة محصورةجمل

اي شرطيه  قضيه... شود  تعبير مي» كل ج ب «ة كه توسط جملاي حقيقيه ةقضي... است 
 چنين معنايي با توجه به اينكه در منطق محمولات منطق صوري جديد نيز] و... [است 

توان گفت اين جمله با  كنند مي  تعبير ميx (Fx → Hx)∀را با جمله مسور كلي 
  ).239 و 238ص (باشد ارز مي  همحقيقيه ةجمل

 خارجي به سور ة كليةگويا اين نويسنده توجه نكرده است كه در صورت تحليل موجب
در جدول .  شدقائلتوان ميان كلي خارجي و جزئي خارجي تفكيك  جزئي، ديگر نمي

  :ايم نشان داده» )1(خارجيه «زير، تحليل احتمالي حائري از قضاياي خارجيه را با عنوان 
  :از قضاياي حقيقيه و خارجيهافوسي و مرادي ماهاني  و سلماني حائريبندي  صورت

  
 )1(خارجيه   حقيقيه  

 x ( Ax → Bx ) ∀x ( Ax ∧ Bx )∀  هر الف ب است

 x ( Ax → ~Bx ) ∀x ( Ax ∧ ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست

 x ( Ax → Bx ) ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است

 x ( Ax → ~Bx ) ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃  بعضي الف ب نيست

  
لي، ـهاي ك زارهـراي گـا بـ ام،رسد يـم رـاسب به نظـاياي جزئي منـراي قضـيل بـاين تحل    

 x (Ax ∧ Bx)∀اگر به صورت » استهر انسان حيوان  «ة زيرا گزار،تواند مناسب باشد نمي

و ! »همه چيز انسان است و حيوان است«:  متفاوت خواهد داشت معنايي كاملاً،تحليل شود
هيچ انسان  «ةهمچنين، گزار. »هر انسان حيوان است«تر از  اي است بسيار قوي اين گزاره
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فاوت خواهد  مت معنايي كاملاً،تحليل شود x ( Ax ∧ ~ Bx )∀ اگر به صورت ،»سنگ نيست
تر  اي است بسيار قوي و اين گزاره! »همه چيز انسان است و هيچ چيز سنگ نيست«: داشت

  . »هيچ انسان سنگ نيست«از 
 خارجيه را به عطفي برگردانيم ناگزيريم تحليلي ةبنابراين، اگر بخواهيم قضاياي كلي    

 ص ،مصاحب(ت دهيم مشابه تحليل مصاحب را براي اين مقصود برگزينيم و به حائري نسب
  .ايم نشان داده» )2(خارجيه «ما اين تحليل را در جدول زير با عنوان . )558
  

  : از قضاياي حقيقيه و خارجيهحائريبندي احتمالي  صورت
  

 )2(خارجيه  حقيقيه  

 x ( Ax → Bx ) ∃x Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )∀  هر الف ب است

 x ( Ax → ~Bx ) ∃x Ax ∧  ∀x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست

 x ( Ax → Bx ) ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است

 x ( Ax → ~Bx ) ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃  بعضي الف ب نيست

  
 اما نه لزوماً( خارجيه، ادات عطف به كار رفته است ةبينيم، در هر چهار قضي چنان كه مي    

  ).ميان عقدالوضع و عقدالحمل، بلكه گاهي ميان دو گزاره سوردار

   دستجرديتحليل وحيد. 2

 اما اين تفاوت ،داند تفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه را صوري ميدستجردي وحيد 
 بلكه در منطق حاكم بر آنها و قواعد ،ها صوري را نه در تحليل ساختار دروني اين گزاره

 ساختار دروني قضاياي حقيقيه و خارجيه يكي است و اين ،ايشانبه نظر . داند مربوط مي
  :ختار همان است كه فرگه براي محصورات اربع پيشنهاد كرده استسا
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  :تحليل فرگه از محصورات
  x ( Ax → Bx )∀  هر الف ب است

  x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست

  x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است

  x ( Ax ∧ ~Bx )∃  بعضي الف ب نيست

  
مان قواعد منطق سورها و محمولات منطق ها را ه حال اگر قواعد حاكم بر اين گزاره     

 زير را به اين ة اما اگر دو قاعد،ها قضاياي حقيقيه خواهند شد  اين گزاره،رياضي بدانيم
دستجردي نقل قولي از وحيد (منطق بيفزاييم همين قضايا، قضاياي خارجيه خواهند گشت 

  ):ايم  مقاله آوردهةرا در مقدم
 از دامنه را نسبت ناتهياي  نه، زيرمجموعهبه هر محمول نشا: سمانتيكيشرط  .1

  .بدهيد
  .اصل موضوع است xΦx∃ آنگاه ، محمول نشانه باشدΦاگر : استنتاجي ةقاعد .2

 قضايا و قواعد منطق فرگه ةآيد كه مجموع با اين دو قاعده، منطق جديدتري به وجود مي   
كه در منطق فرگه در اين منطق، قواعد زير . دهد را بدون رسيدن به تناقض افزايش مي

  :گردند نامعتبر بودند معتبر مي
  

 x ( Ax ∧ Bx ) ⊢ ∀x ( Ax → Bx )∃  تداخل

 x ( Bx ∧ Ax ) ⊢ ∀x ( Ax → Bx )∃  عكس مستوي

 x ( Ax ∧ Cx ) ⊢ ∀x ( Ax → Bx ) , ∀x ( Ax → Cx)∃  ضرب اول از شكل سوم

 x ( Ax ∧ Cx ) ⊢ ∀x ( Ax → Bx ) , ∀x ( Bx → Cx )∃  ضرب ضعيف از شكل اول

  
اين منطق را مناسبِ قضاياي خارجيه و منطق فرگه را مناسب قضاياي دستجردي وحيد     

  .داند حقيقيه مي

  بندي قضاياي حقيقيه و خارجيه پيشنهادي نو در صورت. 3

رسد كه دو پيشنهاد اخير نتوانسته است تفاوت اساسي قضاياي حقيقيه و خارجيه  به نظر مي
تفاوت اين دو نوع قضيه در . اند بنماياند دانان قديم در ذهن داشته چنان كه منطقرا آن
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دانان  چنان كه منطق. شرطي يا عطفي بودن يا در نياز يا عدم نياز به وجود موضوع نيست
 نياز به وجود موضوع هست و با اين بيان، ،اند، در هر دو نوع قضيه كيد كردهأقديم ت
  :توان تفاوت آن دو را نشان داد نمي

كل موضوع الايجاب فهو ... ان حقيقه الايجاب هو الحكم بوجود المحمول للموضوع 
  ).79 ص ،عبارهالشفاء، المنطق، ال ابن سينا، (موجود اما في الاعيان و اما في الذهن 

لابد في الموجبه من وجود الموضوع اما محققا و هي الخارجيه او مقدرا فالحقيقيه او 
  ).58ص ،يتفتازان( فالذهنيه اً يذهن

تفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه در اين است كه قضاياي خارجيه تنها افراد موجود را     
 برخلاف قضاياي حقيقيه كه هر ؛گيردبرنميشود و افراد فرضي و تقديري را در شامل مي

در (نسبت اين دو نوع قضيه، شبيه قضاياي ضروري و وجودي . شود دو قسم را شامل مي
اقتران عقدين در حقيقيه لزومي است در «. است) در شرطيات(ومي و اتفاقي و لز) حمليات

). 35ص ، المنطق التنقيح فيبر كتاب» مقدمه« ،قراملكي(» حالي كه در خارجيه اتفاقي است
، »هر انسان حيوان است«ضروري باشد، مانند ) يا مقدم و تالي( موضوع و محمول ةاگر رابط

 خواه ، خواه آن موضوع موجود باشد،مول خواهد بودهر مصداق موضوع، متصف به مح
، » لشكريان كشته شدندةهم«مانند ) غيرضروري(=  اما در قضاياي وجودي ؛فرضي و مقدر

 تنها افراد ، موضوع و محمول ضروري نيست و بنابراين اگر سور قضيه كلي باشدةرابط
  .شوند محمول مييرد و تنها افراد موجود هستند كه متصف به گموجود را دربرمي

 مبتني بر تجربه و استقراي ،تفاوت ديگر اين است كه قضاياي خارجيه اگر كلي باشند    
اين در حالي است كه قضاياي . تام هستند و اگر جزئي باشند بر استقراي ناقص استوارند

 توان حكم صادر كرد حقيقيه نيازي به استقرا ندارند و با نظر به مفهوم موضوع و محمول مي
 قضاياي تحليلي و تركيبي از ة قضاياي پيشيني و پسيني از يك سو و رابطةشبيه رابطكه (

 كليه ميان آنها ة موجب، موضوع و محمول، لزوم و استلزام باشدةاگر رابط). سوي ديگر است
 كليه، اما اگر ةبرقرار خواهد بود و اگر تضاد و ناسازگاري ميان آنها برقرار باشد سالب

  . جزئيهة جزئيه و اگر استلزام نباشد سالبةد موجبسازگاري باش
يابيم كه تفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه را بايد در منطق وجهي  ها، درمي از اين تفاوت    
توان تفاوت اين  هاي ضرورت و امكان، نمي بدون داشتن ادات. جستجو كرد) موجهات(= 



   بندي جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيهصورت                                                                                           

_____________________________________________________________________________________ 

 

51 

 بلكه بنا به ، قضاياي وجهي نيستندقضاياي حقيقيه و خارجيه،. دو نوع قضيه را نشان داد
خواهيم آنها را تبديل به قضاياي وجهي  سينا، قضاياي مطلقه هستند و ما نمي تصريح ابن

هاي وجهي و  توان با ادات ها را مي  است كه حقيقيه بودن گزارهمدعياين مقاله . كنيم
هاي  ن اداتبا داشت. هاي وجهي به نمايش گذاشت خارجيه بودن آنها را با حذف ادات

ها،  هاي ممكن اشاره كرد و با حذف اين ادات  جهانة افراد در همةتوان به هم وجهي، مي
  .كنيم تنها به افراد موجود در جهان واقعي اشاره مي

 حقيقيه از آثار منطق قديم نقل كرديم تحليل ةدر ادامه، سه تعريفي را كه براي قضي    
 اما ،تواند باشد ، موضوع گزاره، هر مفهومي مي)زيتحليل فخر را(در معناي اول . كنيم مي

، )تحليل ميرداماد(، موضوع بايد ممكن عام و در معناي سوم )تحليل ابهري(در معناي دوم 
  .ممكن خاص باشد

  
   تحليل عام فخر رازي.  1

ها، از  آوريم كه براي كليه در اين تحليل، براي قضاياي خارجيه، همان تحليل فرگه را مي
براي قضاياي . شود ها از ادات عاطف استفاده مي رطي تابع ارزشي و براي جزئيهادات ش
 كليه، يا بايد ادات شرطي را به استلزام اكيد لويس تقويت كنيم يا ادات ضرورت را ةحقيقي

 جزئيه نيز، يا بايد ادات عاطف را به ادات ةبراي قضاياي حقيقي. به تحليل فرگه بيفزاييم
  : يا ادات امكان را به تحليل فرگه بيفزاييم، كنيمسازگاري لويس تضعيف

  
  حقيقيه                                 خارجيه                                   

 x ( Ax → Bx ) � ∀x ( Ax → Bx )∀  هر الف ب است
 x ( Ax → ~Bx∀  هيچ الف ب نيست

) � ∀x ( Ax → ~Bx ) 

 x ( Ax ∧ Bx ) � ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است
 x ( Ax ∧ ~Bx ) � ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃  بعضي الف ب نيست

                                       
  قيقيه                                   حه                                    حقيقي

 x ( Ax � Bx ) ∀x � ( Ax → Bx )∀  هر الف ب است

 x ( Ax � ~Bx ) ∀x � ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست

 x ( Ax ◦ Bx ) ∃x � ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است

 x ( Ax ◦ ~Bx ) ∃x � ( Ax ∧ ~Bx )∃  بعضي الف ب نيست



        آينة معرفت 
_____________________________________________________________________________________                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

52

 سور، از قسم ضرورت تحليل نخستاز سه تحليلي كه براي قضاياي حقيقيه آمده است،     
 De re و به اصطلاح، حملضرورت ، از باب اخيرتحليل دو و  dicto Deو به اصطلاح، 

 اما ،ارزند ها هم  مساوي باشد اين تحليل،هاي ممكن  جهانةهايي كه دامن در سمانتيك. است
 نخستبه نظر ما، تحليل . ارزي وجود ندارد هاي متفاوت، اين هم هاي با دامنه در سمانتيك

هاي   جهانةضوع از هم افراد موة زيرا در آن، هم،تر است نزديك» قضاياي حقيقيه «ةبه ايد
شود و اين  حمل مي) نه به صورت ضروري( آنها ةشود و يك حكم به هم ممكن اراده مي

اين در حالي است كه در دو تحليل .  سازگار استبا مطلقه بودن قضاياي حقيقي كاملاً
براي قضاياي حقيقيه، تنها براي افراد موجود در جهان خارج، يك حكم ضروري اثبات 

هاي  از اين رو، در تحليل.  مطلقهة ضروريه سازگار است نه با حقيقيةاين با خارجيشود و  مي
  .كنيم نه از جهت حمل  از جهت سور استفاده ميبعدي، صرفاً

 
 تحليل خاص ابهري.  2

ممكن و  x Ax∃ را با Aموجود بودن . الوجود باشددر اين تحليل، موضوع بايد ممكن
  x Ax∃� جزئيه مستلزم ةدر تحليل ارموي، موجب. دهيم ن مي نشاx Ax∃�را با  A الوجود بودن

 كليه ة را به موجبx Ax∃�از اين رو، عبارت .  كليه چنين استلزامي را نداشتة اما موجب،بود
  :افزاييم  جزئيه ميةو نقيض آن را به سالب

  
  حقيقيه         خارجيه  

  x Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )  � ∃x Ax ∧ � ∀x ( Ax → Bx )∃  هر الف ب است

  x ( Ax → ~Bx )  � ∀x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست

  x ( Ax ∧ Bx )  � ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است

  x Ax ∨ ∃x (Ax ∧ ~Bx)    ~ � ∃x Ax ∨ � ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃ ~  بعضي الف ب نيست

  
قيه، به قضاياي هاي ضرورت و امكان از قضاياي حقي بينيم، با حذف ادات چنان كه مي    

 ة افراد در همةهاي وجهي، هم قضاياي حقيقيه، به دليل داشتن ادات. رسيم خارجيه مي
شوند در حالي كه قضاياي  را شامل مي) الوجوديعني همه افراد ممكن(هاي ممكن  جهان
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جهان (=  افراد موجود در جهان واقعي ةهاي وجهي، تنها هم خارجيه، به دليل فقدان ادات
  .گيرند را دربرمي) خارجي
  

  تحليل اخص ميرداماد.  3

 يعني وجود موضوع، ،الوجود به امكان خاص باشددر تحليل سوم، موضوع بايد ممكن
الوجود واجب. الوجود باشدالوجود به معناي عام است، نبايد واجبعلاوه بر اينكه ممكن

لوجود نبودن موضوع، ابنابراين، براي بيان واجب. دهيم  نشان ميx Ax∃ �  را باAبودن 
توجه كنيد كه در . افزاييم ها مي ها و نقيض آن را به سالبه  را به موجبه x Ax∃ � ~عبارت 

 زيرا امكان خاص موضوع، در ، جزئيه نيز بيفزاييمةاينجا، ناگزيريم اين قيد را به موجب
  .آمد  جزئيه به دست نميةتحليل ابهري، از موجب

  
  حقيقيه       خارجيه      

  x Ax ∧ ∃x ~ Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )  � ∃x Ax ∧ ~ � ∃x Ax ∧ � ∀x ( Ax → Bx )∃   ر الف ب استه

  x Ax ∨ ∀x ( Ax → ~Bx )  � ∃x Ax ∨ � ∀x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست

ــف ب   ــضي الــ بعــ
  x ~ Ax ∧ ∃x ( Ax ∧ Bx )  ~ � ∃x Ax ∧ � ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  است

ــف ب   ــضي الــ بعــ
  x Ax ∨ ∀x Ax ∨ ∃x ( Ax ∧ ~Bx )  ~ � ∃x Ax ∨ � ∃x Ax ∨ � ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃ ~  نيست

  
هاي  توان قضاياي خارجيه را تنها با حذف ادات توجه كنيد كه در اين تحليل، نمي    

 زيرا در اين صورت، قضاياي موجبه خارجيه، ،وجهي از قضاياي حقيقيه به دست آورد
صادق   و قضاياي سالبه، هميشه)x Ax ∧ ~ ∃x Ax∃: يعني خواهيم داشت(شوند خودمتناقض مي

هاي وجهي، ادات ناقض را در   براي رفع اين معضل، پس از حذف ادات.گردند مي
 و )x ~ Ax∃: ايم  نوشتهx Ax∃ ~يعني به جاي (ايم  سور منتقل كردهةها به درون دامن موجبه
 زيرا وقتي ،وجه نيست  بي اين انتقال، چندان.ايم ها گرفته ها را نقيض اين موجبه سالبه

نبايد  رسد كه موضوع خارجيه، نيز موضوع حقيقيه نبايد ممتنع يا واجب باشد، به نظر مي
  ..x Ax ∧ ∃x ~ Ax∃ كه برابر است با x Ax ∧ ~ ∀x Ax∃: تهي يا فراگير باشد يعني
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پديد  نشان دهيم، دشواري x Ax∀ �  بلكه بهx Ax∃ �  را نه بهAالوجود بودن اگر واجب   
  : زيرا در اين صورت، خواهيم داشت،توان پشت سر گذاشت را ميپيش آمده در بند 

  
  حقيقيه  خارجيه  

  x Ax ∧ ~ ∀x Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )  � ∃x Ax ∧ ~ � ∀x Ax ∧ � ∀x ( Ax → Bx )∃  هر الف ب است

  x Ax ∨ ∀x ( Ax → ~Bx )  � ∀x Ax ∨ � ∀x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست

ــضي ــف ب بعــ  الــ
  x Ax ∧ ∃x ( Ax ∧ Bx )  ~ � ∀x Ax ∧ � ∃x ( Ax ∧ Bx )∀ ~  است

ــف ب   ــضي الــ بعــ
  x Ax ∨ ∀x Ax ∨ ∃x ( Ax ∧ ~Bx )  ~ � ∃x Ax ∨ � ∀x Ax ∨ � ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃ ~  نيست

  
توجه .  ارائه كرده بوديمپيشتركه در قضاياي خارجيه، معادل همان تحليلي است كه     

شود غير از آن وجوب وجودي  فهميده مي x Ax∀ �ودي كه از عبارت كنيد كه وجوب وج
وجوب وجود در اولي، اعم از وجوب بالذات و . آيد  به دست ميx Ax∃ � است كه از

شود و  مي) مثبت( معقولات ثاني فلسفي ة موجودات و همةوجوب بالغير است و شامل هم
جود خداوند و صفات ذاتي او وجوب وجود در دومي، وجوب بالذات است و تنها شامل و

  . شود مي

  گانه هاي سه ارزيابي تعريف

  :است تحليل درست قضيه ،رسد كه از اين سه تحليل، تنها تحليل دوم به نظر مي
اين  در حالي كه ،شود  تداخل نقض ميةقاعدبر پاية آن ت كه ـن اسـحليل اول ايـراد تـاي    

دانان قديم،  واهي بسياري از منطقـت و به گطق قديم اسـاسي منـول اسـقاعده يكي از اص
  .در قضاياي حقيقيه نيز جاري است

 اما ، تداخل براي آن قابل اثبات استةايراد تحليل سوم نيز اين است كه هرچند قاعد    
 ةشود؛ به عبارت ديگر، قاعد  كليه در مورد آن نقض مية عكس مستوي براي موجبةقاعد

  :زير نامعتبر است
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   عكس مستوي
  x Ax ∧ ~ � ∃x Ax ∧ � ∀x ( Ax → Bx )∃ �  ستا الف ب هر

—————  ————————————————— 

  x Bx ∧ � ∃x ( Bx ∧ Ax )∃ � ~  ستا ب الف بعضي

  
با دوجهان تك عضوي مشترك درنظر بگيريد كه آن عضو، را ساختاري : مدل نقض     

  .رد را داB و در جهان ديگر، تنها صفت  B  وAدر يك جهان، صفت 
توان ارائه كرد، روابطي است كه ميان  برتري تعريف دوم ميبراي دليل ديگري كه     

الدين رازي نسبت ميان قضاياي حقيقيه و قطب. قضاياي حقيقيه و خارجيه بايد برقرار باشد
  : خارجيه را به صورت زير بررسي كرده است

  :متفقات في الكم و الكيفاما ال: الخامس في بيان النسب بين الخارجيات و الحقيقيات
  ...فالموجبتان الكليتان بينهما عموم و خصوص من وجه 

  ...و اما الموجبتان الجزئيتان فالحقيقيه اعم من الخارجيه مطلقا 
  ...و اما السالبتان الكليتان فالخارجيه اعم لما ثبت ان نقيض الاعم اخص 

 ،وامع الاسرار في شرح مطالع الانوارل(الجزئيتان فبينهما مباينه جزئيه ] السالبتان[و اما 
  ).132- 133ص 

نسبت . هاي بررسي شده در اين عبارت، نسبت صدقي هستند نه نسبت مصداقي نسبت    
  از نظر منطقي، . ها برقرار است و نسبت مصداقي ميان مفاهيم صدقي ميان گزاره

  شود؛  يعني الف از ب و ب از الف نتيجه مي، ب استة گزارمساوي الف ة گزار .1
شود نه  نتيجه ميالف از  يعني ب ، ب استة از گزاراعم مطلق الف ةگزار .2

  بالعكس؛
 يعني الف و ب ناسازگارند يعني نقيض هر ، ب استة گزارمباين الف ةگزار .3

  شود؛ كدام از ديگري نتيجه مي
اي   يعني ميان الف و ب ملازمه، ب استة از گزاروجه اعم من الف ةگزار .4

 نه ب از الف؛ ،شود ؛ به عبارت ديگر، نه الف از ب نتيجه مي اما سازگارند،نيست
 نه نقيض ب از الف؛ به عبارت سوم، هيچ ،شود و نه نقيض الف از ب نتيجه مي

 .يك از تساوي، تباين و عموم مطلق ميان الف و ب برقرار نيست
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 يعني ميان آنها، يا تباين برقرار است يا ، ب استة گزارمباين جزئي الف ةگزار .5
احتمال دارد (شود نه ب از الف؛  موم من وجه؛ يعني نه الف از ب نتيجه ميع

 ).الف و ب سازگار باشند يا نباشند

و المراد «: ناميده است» تباين«توجه به اين نكته مهم است كه خونجي، اعم من وجه را     
   . )170خونجي، ص(»من التباين ما لا ملازمه و لا منافاه بينهما

 ،كند ها برقرار مي ها و خارجيه هايي كه قطب رازي ميان حقيقيه بينيم كه نسبت اكنون مي    
 اما با هيچ يك از ،ندك  با تحليل صوري كه از تعريف ابهري ارائه كرديم تطبيق ميدقيقاً
 حقيقيه و ة كليةبراي نمونه، در تحليل اول، ميان موجب. هاي اول و سوم سازگار نيست تحليل

 ةدر تحليل سوم، نيز، ميان موجب. وم و خصوص مطلق است نه من وجه عمةخارجيه رابط
اين دليل ديگري است . جزئيه حقيقيه و خارجيه عموم و خصوص من وجه است نه مطلق

خر برخوردار أدانان مت بر اينكه تحليل ابهري از قضاياي حقيقيه از مقبوليت بيشتري نزد منطق
ه است از ابزارهاي منطق جديد در تحليل اين  حاضر، به خوبي توانستةبوده است و مقال

  .دانان قديم سود بجويد  غالب در ميان منطقةنظري

  گيري نتيجه

هاي ضرورت و  ترين تحليل از قضاياي حقيقيه، همان تحليل ابهري است كه ادات مناسب
 تحليل ابهري با نترين تحليل براي قضاياي خارجيه، هما برد و مناسب امكان را به كار مي

چنان كه ديديم، تفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه را . هاي وجهي است حذف ادات
. توان به طور صوري نشان داد و از قواعد منطق قديم، به روش صوري دفاع كرد مي

 نيستقضاياي حقيقيه يا خارجيه مختص همچنين، ديديم كه قواعد اختصاصي منطق قديم، 
  .گيردو هر دو را در برمي

  توضيحات   

  .از ماست» حقيقيه«هاي  كيد بر واژهأت  .1
  .ماستاز « جيهخار«هاي  ر واژهبكيد أت .2
  ، قضاياي حقيقيه  ،اي از بحث و منابع مرتبط، به سليماني اميري براي بررسي تاريخچه .3

  .مراجعه كنيد)  كردي؛مرادي افوسي؛  سلماني ماهاني؛ خارجيه، لابتيه     
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